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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

زء ریا در ج ،به نظر مرحوم سید )ره( رابطه با شرط سیزدهم ]اخلاص[ مطرح است، این است که در عرض شد که نکته ششمی که

یا در ر گونه که در رابطه با جزء واجب عرض شد که اگرهمان ،شود، لکن به نظر مختارمستحب نیز موجب بطلان عمل عبادی می

شود که به طریق موجب حصول نقیصه در عمل نشود، عمل عبادی باطل نیست، در رابطه با جزء مستحب عرض می ء،یک جز

نکه مگر ای اگر شخص در قنوت نمازش ریا کند، نمازش باطل نیست پس .شوداولی ریا در جزء مستحب، موجب بطلان عمل نمی

عمل باطل  ،خورد که در این صورتبمثلاً باعث شود که موالات به هم ریا در جزء مستحب باعث حصول اخلال در عمل شود؛ 

 خواهد بود.

شود لذا بطلان نماز از رهگذر ریا نیست، اگر شخص در جزء واجب ریا کند، آن جزء واجب باطل می ،طور که قبلاً ذکر شدهمان

ما ا انجام داده است. ریائاً او جزئی است که گذروجود آمده است و آن نقیصه از ره ای است که در نمازش بهبلکه به خاطر نقیصه

شود چون ریا در جزء مستحب شود که ریا در جزء مستحب موجب بطلان نماز نمیدر رابطه با ریا در جزء مستحبی عرض می

تواند آن جزء مستحب را شود زیرا در رابطه با جزء مستحب الزامی برای تدارک نیست و شخص میموجب نقیصه در نماز نمی

تدارک آن الزام وجود دارد.  در موردباید تدارک کند و  ،بر خلاف جزء واجب که اگر شخص آن را ترک کند ؛اصلاً انجام ندهد

شود، ولی از نظر حکم تکلیفی شخصی که جزء مستحبی را ریائاً انجام بنابراین، انجام ریائی جزء مستحب، موجب بطلان عمل نمی

 حرام مرتکب شده است. خواهد بود چون عمل مستحق عقاب ،داده است

محذور  آن ریا شود و آن، در صورتی است کهالبته در بعضی از فروض انجام فعل مستحب به قصد ریا موجب بطلان کل عمل می

یز در آن و موالات ن موالات به هم بخورد عمل، یعنیدیگری به دنبال داشته باشد، مثل اینکه با فساد جزء مستحب هیأت اتصالی 

 مثل وضو و نماز که رعایت موالات در آنها معتبر است. ؛عمل معتبر باشد

رسد که ریا در آنات متخلّله بین عمل مبطل نیست و دلیل بر مبطل نبودن، این است که اعتبار اتصال اینکه به نظر می نکته هفتم،

الیه لطمه وارد ه به هیأت اتصوسته عمل باشند، محرز نیست تا گفته شود کاجزاء به شکلی که حتی اکوان و آنات متخلّله نیز جزء پی

ای بین اجزائشان وجود دارد، ولی این آنات متخلّله جزء موانع و قواطع نماز و وضو نیستند در نماز و وضو آنات متخلّله .شودمی

نات آریا در  ،تصال در اجزاء حتماً شرط است، در این صورتاگر محرز شود که ا ،لذا ریا در آنات متخلّله مبطل عمل نیست. بله

شود، لکن نظر مختار این است که شود لذا موجب بطلان عمل میمخلّله بین اجزاء عمل باعث به هم خوردن اتصال بین اجزاء می

اجزاء، مانع محسوب  و بر فرض شک در اینکه آیا انجام ریائی آنات مختلّله بینانجام هر جزء در جای خودش مشکلی ندارد 

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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 شود.اصل عدم مانعیت جاری می ،شوندشوند یا موجب بطلان نمیو موجب بطلان عمل می شوندشوند یا مانع محسوب نمیمی

ود شدر بقاء صحت عمل شک شود، یعنی اگر در آنات متخلّله ریا شود و شک شود که آیا صحت عمل مخدوش می همچنین، اگر

 شود.به استصحاب بقاء صحت به صحت آن عمل حکم می با تمسک ،شودیا مخدوش نمی

ای آیا منظور، ریائی است که شخص از ابتدچه ریائی است؟  ،این است که منظور از ریائی که موجب بطلان عبادت است نکته هشتم،

ریا در عبادت مطلقا پس سؤال این است که آیا  ؟ا ریا شروع کند یا ریاء در اثناء عمل نیز مبطل عمل استعمل، عمل خود را ب

 .ریا کند اء عملدر اثن او موجب بطلان عمل است؛ اعم از اینکه از ابتدای عمل، شخص عمل را ریائاً انجام بدهد یا اینکه

 شود و به ریای از ابتدایدله نیز مطلق ریا را شامل میو اطلاق ا پاسخ این است که ریا در اثناء عمل نیز موجب بطلان عمل است

شود که آن عمل ریائی قابل تدارک نباشد لذا اگر البته ریا در اثناء عمل در صورتی موجب بطلان عمل می عمل اختصاص ندارد.

، عملش صحیح کند آن را تدارک او شخص عملی را ریائاً انجام بدهد و بعد پشیمان شود و آن عمل ریائی قابل تدارک باشد و

 هک مثل اینکه شخص هنگام وضو گرفتن، دست راست خود را ریائاً بشوید و سپس پشیمان شود و دوباره آن را بشوید ؛است

شود که شخص به همان عمل ریائی اکتفا کند . بنابراین، ریا در اثناء عمل در صورتی موجب بطلان عمل میوضویش صحیح است

 آن عمل ریائی قابل تدارک باشد و شخص آن را تدارک کند، عملش صحیح است. ، اما اگرو آن را تدارک نکند

اگر کسی در اثناء عمل قصد ریا کند، اما قبل از اینکه مشغول فعلی از افعال یا جزئی از اجزاء شود، منصرف شود، عملش  نکته:

فرض  کند، در اینات متخلّله مشکلی ایجاد نمیطور که آنگردد لذا همانصحیح است و حکم این مسأله به حکم آنات متخلّله برمی

نیز که شخص فقط قصد ریا کرده است، ولی عملی را ریائاً انجام نداده است، عملش صحیح است چون ملاک در حکم به صحت 

جزاء عمل این است که شخص هنگام انجام اجزاء و افعال، اجزاء و افعال را با قصد قربت انجام بدهد و در فرض مذکور، شخص ا

 و افعال را با قصد قربت انجام داده است لذا عملش صحیح است.

سی نظر مختار این است که اگر ک .ریا مبطل عمل است؛ هرچند که شخص توبه کند ،این است که به نظر مرحوم سید )ره( نکته نهم،

ادله است که مقتضی بطلان عمل ریائی و دلیل این حکم اطلاق  عملی را ریائاً انجام بدهد و آن را تدارک نکند، عملش باطل است

عمل را با قصد قربت انجام بدهد، عملش صحیح است،  ،است، اما اگر کسی عملی را ریائاً انجام بدهد و بعد توبه کند و بعد از توبه

 ت تکلیفیدارد، یعنی حرمفقط حکم تکلیفی که استحقاق عقوبت است را برمیآن توبه ولی اگر توبه کند و عمل را تدارک نکند، 

 دارد.دارد، ولی اثر وضعی آن عمل ریائی که بطلان عمل است را برنمیرا برمی

 یازهیو انگ یاساساً داع یعمل عباد ای نکهیعبارتند از ا ایگانه راقسام پنج -گانهاین است که اگر ریا به یکی از اقسام پنج نکته دهم،

ست و اصل ا ایر ایشده است  مهیبه آن ضم ایقصد قربت اصل است و ر ایانجام شود  ائاًینداشته باشد و عمل فقط ر ایاز ر ریغ

 ییکدام به تنهاچیکه ه یابه گونه ،است گریهمد باو قصد قربت  ایمستند به ر تیبعث و داعو ایشده است  مهیقصد قربت به آن ضم

و قصد  ایاست، لکن هر کدام از ر گریت با همدو قصد قرب ایمستند به ر تیداعو ایند اجزء العلة ییو هر کدام به تنها ستین یکاف

 در صورت پنجم، ،شدندیدارند و بر خلاف صورت چهارم که هر دو با هم علت تامّه شمرده م تیجنبه داعو زین ییقربت به تنها

داعی به سوی عبادت باشد، یعنی اگر انگیزه شخص از عبادت، ریا باشد، مبطل  -علت تامّه باشد تواندیم زین ییهر کدام به تنها

ادت نداشته عب در موردعویت و باعثیت ااش داعی به سوی عبادت نباشد و دگانهیک از اقسام پنج، ولی اگر ریا به هیچعبادت است
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شخص صحیح است و از ظاهر ادله صحت ، عمل و در حدّ حدیث نفس باشد باشد، بلکه فقط به قلب شخص خطور کرده باشد

لَوْ أَنَّ عَبْداً عمَلَِ »قَالَ:  (؛ع)عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عنَْ أَبیِ جَعْفَرٍ  در روایت زراره:شود و کلام امام باقر )ع( چنین عملی استفاده می

مربوط به موردی است که ریا جنبه  ،1«...مِنَ النَّاسِ کَانَ مشُْرِکاً هِ رِضىَ أَحَدٍعمََلًا یطَلُْبُ بِهِ وجَْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِی

 تواند مبطل عمل باشد.حدیث نفس نمی یااز قلب  ریا داعویت و باعثیت برای عبادت داشته باشد لذا صرف خطور

 هُءَ مِنَ الْخَیْرِ فیََرَاقَالَ: سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْمَلُ الشَّیْ (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ  گونه آمده است:دیگری از زراره ایندر روایت 

  . 2«ذَلِکَ لِذلَِکَلَا بأَسَْ مَا منِْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یَظْهَرَ لَهُ فِی النَّاسِ الْخیَْرُ إذِاَ لَمْ یَکُنْ صَنَعَ » :قاَلَ ؛إِنسَْانٌ فَیسَُرُّهُ ذلَِکَ

ابراین، بن .شودموجب بطلان عمل نمی ،شود که اگر ریا داعویت و باعثیت برای عمل نداشته باشداز روایت مذکور، استفاده می

 کند.به قلب و حدیث نفس عمل را باطل نمی ریا صرف خطور

التی هی غیر مقصودة و الظاهر أنه لا عبرة بما تجری على خاطر الإنسان من الخطرات »مرحوم صاحب جواهر )ره( فرموده است: 

و قصد  کند؛ ظاهر این است که آنچه از خطورات قلبی که به خاطر انسان خطور می3«لیها کما یتفق کثیرا لأغلب الناسو لا عزم ع

 افتد.نشده است و عزمی بر آن نشده است، معتبر نیست و چنین خطوراتی برای اغلب مردم اتفاق می

«الحمدلله رب العالمین»
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